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 هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده اند، مرده مپندار، 

 .که نزد پروردگارشان روزی داده می شوند بلکه زنده اند

 ۱۶۹ آيه _ آل عمران سوره مبارکه

 

 
 
 



 نـاد مسلمرـکُ انان پيشمرگـسازم

گيري سازمان پيشمرگان كُرد مسلمان و مبارزه شجاعانه شما عليه اشرار ضدانقلاب در تاريخ ايران تأسيس و شكل
اي از برگ زرين تاريخ انقلاب گشته پيشمرگان كُرد مسلمان قطعهماند، رزم شما سلحشوران زمين جاودانه باقي مي

 .دهندو آيندگان آن را با افتخار الگوي خود قرار مي

 بود  نابه سامان ساله به ما تحميل شد كه ساختار اداري و سياسي كشور به خاطر نوپا بودن انقلاب 8 در حالي جنگ
 افسر چند و شيرازي صياد شهيد توسط مجدد سازماندهي حال در ارتش و نداشتيم هم منسجمي مسلح نيروي و

ه تشكيل شده بود. در اين ميان نقش پيشمرگان كُرد مسلمان در تاز كشور در هم سپاه و بود ديگر انقلابي جوان
آزادسازي مناطق و شهرها از دست ضدانقلاب تعيين كننده بود، بسياري از پيشمرگان كُرد كه به شهادت رسيدند 

  .رين فشنگ با دشمن در جنگ بودندتا آخ
در دوره تسلط ضد انقلاب بر مناطق كُردنشين، مردم مسلمان كرد به انحاء مختلف مورد آزار و اذيت قرار گرفتند 

            هاي همجوار، از جمله كرمانشاه مهاجرت كنند. و بسياري از آنها ناچار شدند به شهرهاي مختلف، يا استان
 بروجردي محمدشهيد سردار را فراهم كرد و » سازمان پيشمرگان كُرد مسلمان«اين وضعيت، زمينه تشكيل 

 .، با همكاري مهاجران، اين سازمان را تاسيس كرد1358فرمانده سپاه غرب كشور در پاييز سال 
و در عمليات سازمان پيشمرگان مسلمان كرد باجذب نيروهاي بومي استان كردستان به سرعت گسترش يافت 

، با سپاه همكاري كرد. در پي اين موفقيت، سازمان پيشمرگان  10/11/1358 پاكسازي شهر كامياران در تاريخ
، نيز در پاكسازي 1361تا  1359هاي هاي پاكسازي شهرهاي مختلف شركت كرد و در سالمسلمان كُرد در عمليات

 .هاي مواصلاتي و روستاهاي كردستان ايفاي نقش كردجاده
و طي اين دوران شهداي فراواني  سيج شدجذب سازمان ب، به مرور 1361سال  سازمان پيشمرگان كرد مسلمان، از

 . ادغام شد سپاه پاسداران در 1363اين نهاد در سال  را به نظام و انقلاب اسلامي تقديم كردند.
با وقوع بحران دركردستان و شكست سياست مصالحه، سياست امنيتي دولت مبني بر مردمي كردن تأمين امنيت 

           اين رو، مديريت بحران با اعتقاد به اين نكته كه برقراري امنيت و تحقق اهداف انقلاب اسلامي  شكل گرفت. از
 در گرو مشاركت فعال و گسترده مردم است، زمينه مشاركت فعالانه مردم را در مبارزه با شورش فراهم ساخت. 

اموش كرد. مردمي كه علاوه بر جنگ با دشمن در اين ميان، رشادت و جنگجويي مردم كُرد ايران را نيز نبايد فر
جنگيدند. تلاش و هاي ضد انقلابي نفوذ كرده به اين شهرها نيز ميمتجاوز، بايد در جبهه داخلي، عليه گروهك

             اي دو چندان عليه متجاوزين خارجي و مزدوران داخلي بيانگر عزمي راسخ براي دفاع از انقلاب اسلامي مبارزه
 .هاي آن بوده كه كُردهاي ايران در طول تاريخ مقاومتي ايران بدان مشهوراندزشو ار
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رفت كه نقش بسيار يكي از بنيانگذاران اوليه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به شمار مي محمد بروجرديسرلشگر 
طلب به ويژه در كردستان ايفا كرد و در مهمي در پيروزي انقلاب اسلامي و در مقابله با عناصر ضدانقلاب و تجزيه

 .اين راه به درجه رفيع شهادت رسيد
 در استان لرستان            هرستان بروجرداز توابع ش» دره گرگ«ي خورشيدي در روستا 1333محمد بروجردي در 
دار مسووليت خطير تربيت پس مادر وي عهدهسالگي پدر خود را از دست داد و از آن  6در . ديده به جهان گشود

سالگي با ورود به مدرسه در آغاز هفت .فرزندان شد؛ بعد از مدتي بروجردي همراه خانواده اش به تهران آمدند
گاهي هاي شبانه را برگزيد تا در كنار فراگيري علوم بتواند تكيهمنظور تأمين معاش خانواده، تحصيل در كلاسبه

 مشغول به كار شد.اش باشد، و در يك كارگاه تشك دوزي براي خانواده
 

 شكوفه هاي مبارزه

در حالي كه چهارده سال بيش تر نداشت قدم به دنياي پر تب و  1347سردار شهيد محمد بروجردي، در سال 
تاب مبارزه گذاشت. اولين جرقه هاي مبارزه و قيام درزندگي او، در پاي درس روحاني مبارز، حاج عبداللّه بوذري 

هده رساله زده شد و براي اولين بار با شنيدن تفسير قرآن و نهج البلاغه در محضر اين روحاني بيدار و آگاه و مشا
 امام، فهميد كه مسير زندگي اش را پيدا كرده است. 

چندي بعد، به وسيله همين روحاني مبارز، با يكي از مبارزان مشهور، شهيد حاج مهدي عراقي آشنا شد. ايشان 
           وي را با تشكيلات مكتبي هيأت هاي مؤتلفه اسلامي مرتبط ساخت و شهيد بروجردي، پيك محرمانه حاج 
مهدي عراقي شد كه با مهارت و شجاعت كتاب ها، نوارها و اعلاميه هاي امام خميني رحمه االله را از جايي به جاي 

 .ديگر منتقل مي كرد



 در بند اسارت طاغوت مجاهد فتوايي

      كه علاقه اي به خدمت  ازدواج كرد و يكسال بعد به خدمت نظام وظيفه فراخوانده شد. محمد 1350در سال 
            ) ره(حضرت امام خميني شارتش شاهنشاهي نداشت اندكي پس از اين فراخوان به قصد ديدار با مرشددر 

          عراق توسط عناصر ساواك شناسايي  -از خدمت فراركرد اما حين عبور از مرز زميني ايران  كه در تبعيد بود
شد. همزمان با آزادي بلافاصله او را تحويل ارتش دادند محمد نهايتا پس از شش ماه از زندان آزاد و دستگير شد. 

 . فرستادندجهت خدمت اجباري سربازي به تهران و 
خبر آوردند كه او را در خوزستان سر مرز گرفته اند. رفتم اهواز سازمان امنيت «گويد : مادر محمد از اين دوران مي

وقتي وارد اتاق  ... اين پسر آنجا بود.اك سوسنگرددم... از آنجا رفتم زندان ساوعكسش دستم بود و گريه ميكر
بازجويي شدم ديدم او را از پاهايش به سقف آويزان كرده اند و كتكش ميزنند. همين طور مثل باران چوب و شلاق 

 ».و باطوم بود كه روي سر صورت بچه ام مي بارد ولي حتي يك آخ هم از او نشنيدم
به آرمانش در آن ايام سخت اسارت » محمد«درباره روحيه بالا، عشق به ولايت وتعهد عميق  ابراهيم همتشهيد 

در زندان عوامل رجوي و ساير همپالگي هاي منافقين به برادراني كه معتقد «گفت : مي ساواكسياهچال هاي  در
               هاي  ي از مظلوميتبه ولايت فقيه و رهبري حضرت امام بودند از روي طعنه ميگفتند فتوايي ! اين هم يك

مضاعف بچه هاي حزب اللهي در آن سالها بود. بعضي ها در برابر اين انگ زدنهاي رذيلانه منافقين دست و پايشان 
آري ما فتوايي  را گم كردند. ولي محمد خيلي منطقي و زيبا آنها را توجيه كرد. او بدون هيچ ابايي گفته بود:

كه مجتهد نيستيم تا بتوانيم تا حكام را از منابع آن استخراج كنيم. بگذاريد هر چه دلشان هستيم و مقلد. خودمان 
 ».ميخواهد، بگويند

 

 گروه توحيدي صف

پس از خاتمه سربازي با تجاربي كه از دوران زندان و خدمت در ارتش كسب كرده بود، اين بار به طور حرفه اي 
جه رسيد كه سرنگوني ، به اين نتيشهيد محمد بروجردي. مكتبي گذاشت -قدم به ميدان مبارزات سياسي

             دهي خود، با رهبري و سازمان 1356، در سال به تشكيل گروهي منسجم نياز دارد. از اين رو شاه، ديكتاتوري
را با هدف فعاليت هاي مسلحانه پديد آورد و به صف ديگر گروه هاي مبارز و مسلح كشور » گروه توحيدي صف«

پيوست. شهيد بروجردي، نام گروه توحيدي صف را از آيه چهارم سوره مباركه صف قرآن كريم گرفت كه خداوند 
                 ». ر مي كنند؛ گويي بنايي آهنين اندخداوند كساني را دوست مي دارد كه در راه او پيكا«در آن مي فرمايد: 

 .از اين رو، اين آيه، همواره بر روي تمام اطلاعيه ها و جزوه هاي اين گروه به چاپ مي رسيد
                 تبديل شد به مركز انتشار اعلاميه ما  خانه« :از فعاليت هاي او در اين مقطع خاطرات جالبي دارد محمد مادر

 وطبقه همكف سه چهار دستگاه خياطي گذاشتند  يك اتاق ضد رژيم. محمد به همراه چند نفر از دوستانش در
. اين ظاهر قضايا بود. درست در زير زمين همين اتاق آنها چاپخانه .قفه پشت اين چرخ ها كار ميكردند.عده اي بي و

           را برداشته بود. البته باعث سوء ظن كسي مجهزي داشتند كه شبانه روز كار ميكرد. سرو صدايش تمام محله 
 ».نمي شد. هر كس به خانه مي آمد فكر مي كرد اين همه سرو صدا مال آن چهار تا چرخ خياطي است



در معيت چند تن از دوستانش براي آموزش اصول و قواعد جنگ هاي  1355در سال «قاسمي:  به روايت سردار
معرفي و سرگرم » جنبش امل«سوريه حاج آقا و دوستانش به اردوگاه هاي نظامي  پارتيزاني راهي سوريه شد. در

طي دوره هاي رزم چريك شهري و نبرد پارتيزاني شدند. بعد از ختم دوران آموزشي شهيد بروجردي و دوستانشان 
            رفته و با حضرت امام ملاقات نمايند... نجف رفتن حكم شرعي مبارزه مسلحانه بهتصميم مي گيرند تا جهت گ

           آنان عراق با ديكتاتوري شاه امكان سفراما بنابه برخي مسايل و معضلات خصوصا گرم شدن روابط رژيم بعث 
 ».به عراق منتفي شد و ناچار به ايران برگشتند

ها و تزهاي شبه  غلتيدن به ورطه سياست بازيخود از جمله دلايل اصلي بازگشت از سوريه را، واهمه از  محمد
 .كرد مي ذكر بود، حاكم فلسطيني –ماركسيستي كه در صفوف برخي گروههاي مقاومت لبناني 

وبي خيزش ، و سرك1356دي ماه سال  19و قيام خونين » اطلاعات«پس از چاپ مقاله موهن ساواك در روزنامه 
منيتي ا –يك رشته عمليات چريكي فشرده و ضربتي را عليه تاسيسات سياسي  ، محمدروحانيت و مردم شهر قم

 و مراكز به ظاهر فرهنگي رژيم و حاميان آمريكايي آن، طراحي و اجراء كرد. 
 :از جمله اين رشته فعاليت هاي مسلحانه، ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود
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، مسئوليت شناسايي سوژه ها، گردآوري اطلاعت لازمه، طرح و برنامه ريزي هادر رابطه با كليه اين سلسله عمليات
با  مربوط به هر عمليات، محمدقدماتي ضمن آنكه پس از طي مراحل م. بود» محمد«يق هر يورش، بر عهده دق

دست به  رفت و تنها پس از كسب مجوز شرعي،رابطين خود در صفوف روحانيت مبارز پيرو خط امام تماس مي گ
 .كار اجراي عمليات مي شد

 

 از امام كميته حفاظت

           به ايران،  (ره) امام و هم زمان با ورود پيروزمندانه 1357با اوج گيري روند انقلاب اسلامي در دوازدهم بهمن 
به امر شهيد بهشتي و با نظارت شهيد حاج مهدي عراقي، مسؤوليت تشكيل و سرپرستي حفاظت از رهبر كبير 
انقلاب به شهيد بروجردي محول شد. اين مسؤوليت در حالي به ايشان و گروهش محول گرديد كه سازمان منافقين 

محمد        به خاطر بهره برداري هاي تبليغاتي و سياسي داده بودند، اما  خلق، از پاريس پيشنهاد حفاظت از امام را
را جلب كند.  شد نظر مثبت اعضاي شوراي انقلاب با دادن طرحي دقيق و مسلح كردن حدود چهار هزار نفر، موفق

ا وجود سيل جمعيت مدرسه رفاه، ب جا تاير فرودگاه تا بهشت زهرا و از آندر مس ين ترتيب، آن ها با موفقيت تمامبد
و وجود عناصر ناپاك باقي مانده از رژيم منفور پهلوي، از امام محافظت كردند. پس از آن هم ، دست به كار تشكيل 

 .و سازمان دهي يگان حفاظت از محل سكونت امام در تهران گرديد



، محمد نيز همدوش  1357بهمن  22و  21در پي آغاز درگيري هاي مسلحانه مردم و نيروهاي شاه در روزهاي 
پادگان «. او نقش چشمگيري در تصرف متزلزل قواي آريامهري حمله ور شدديگر رزمندگان انقلاب به صفوف 

د جاويدان ايفا كرد. در همين عمليات و نيز آزاد سازي مراكز راديو و تلوزيون از لوث چكمه پوشان گار» جمشيديه 
 .اخير ، با اصابت گلوله اي از ناحيه پا مجروح شد

 

 ايستگاه انقلاب

فعاليت هاي انقلابي شهيد بروجردي پس از سرنگوني رژيم منحوس پهلوي وپيروزي انقلاب، دامنه گسترده تري 
       تلويزيوني راه اندازي كرد. كه پيام ها پيدا كرد. وي كه مسؤول حفاظت از محل سكونت امام بود، يك ايستگاه 

 معروف گشت. » ايستگاه انقلاب« و به و اعلاميه هاي لازم، از آن براي مردم پخش مي شد
و يارانش، از راه شنود مكالمات، موفق شدند توطئه هاي بزرگي را در نطفه خفه كنند و در  محمدچنين هم

شناسايي و دستگيري عوامل شكنجه و اختناق رژيم و نيز جمع آوري اسناد و اطلاعات مربوط به آنان، نقش 
 .گذاشته شد دمحمدر ادامه اين حركت، مسؤوليت سرپرستي زندان اوين به عهده  كهايفا كنند  حساسي را

 

 سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تشكيل نيروي مسلح
           تو گويي سرنوشت فرزند شهيد خطه ي بروجرد، ، چندان به درازا نينجاميد. زندان اويندر  انجام وظيفه محمد

از بنيانگذاران اصلي سپاه بود. محمد « به گفته سرلشگر محسن رضايي: ر مي بايد رقم مي خورد. در عرصه اي ديگ
 ».بود كه سپاه را پايه گذاري كردنداو يكي از دوازده نفري 

و يارانش، بازوي مسلح انقلاب اسلامي  فراوان و خستگي ناپذير محمد تلاش با تحت نظارت شوراي انقلاب،سرانجام 
               كار كرد و به فاصله كوتاهي در شوراي مركزي سپاه آغاز به  محمد تأسيس شد. در آن مقطع، 1358در بهار 

(عج) را عهده دار گرديد. او شديداً به ضرورت تداوم تربيت پادگان ولي عصر پس از آن، مسئوليت معاونت عمليات
            سياسي در كنار آموزش نظامي عناصر سپاه و نظارت روحانيت انقلابي پيرو خط امام بر عملكرد كلي -عقيدتي
 د انقلابي تأكيد داشت. اين نها

به دليل اين  و هاي سپاه را بر عهده داشتتشكيل نيروي آموزش ديده و منسجم از بچهمسئول شهيد بروجردي 
اما ايشان اين پيشنهاد را نپذيرفت و حتي  ،شده بوداقدامات بي بديل بارها به وي پيشنهاد فرماندهي سپاه داده

         امام در سپاه؛ فرماندهي كل سپاه را به بروجردي پيشنهاد كرد، او درخواست كرد  وقتي شهيد محلاتي نماينده
 .شهدا را به او بدهند تا فرماندهي تيپ ويژه

رساني به مردم كردستان عنوان زوم خدمتعلت قبول نكردن اين مسووليت را ل وي ،نا به گفته بسياري از نزديكانب
قرار  انقلاب  كه محور حركت خود را خدمت به مردم مظلوم كردستان در كنار مبارزه با نيروهاي ضد كرد، چرا

اي كوچك از خدمات اين دهنده گوشهرا براي شهيد بروجردي بايد نشانمسيح كردستان داده بود، بنابراين لقب 
 شهيد ماندگار در تاريخ دفاع مقدس دانست. 

كننده نسل شهيد بروجردي تربيت: گويدمحمد پاپي نژاد فرمانده سپاه بروجرد در توصيف شهيد بروجردي مي
 .كتب بروجردي هستندآموخته مفرماندهان سپاه است، بسياري از فرماندهان سپاه دانش



 از خودگذشتگي براي نجات كردستان
در رأس گروهي از  آمريكا و بعث عراق در كردستان، محمد با گسترش غائله آفريني تجزيه طلبان تحت الحمايه

ضدّ انقلاب قلع و قمع رفت. از همان بدو ورود ، فرماندهي عمليات  ، ابتدا به كرمانشاه و از آنجا به سنندجسپاهيان
مل ارتش در اين شهر، به محاصره كا 28در شرايطي كه سنندج و پادگان لشگر . كردستان را بر عهده گرفت در

          د و تني درآمده بود، محم ه تا چريك هاي فدايي و پيكارگرفت هقواي ائتلافي ضدّ انقلاب، از دموكرات و كومول
مصمم و  ندج پياده در چنين شرايط وخيمي، محمدهوانيروز در پادگان سن چند از همرزمانش، توسط هليكوپتر
                از ت قرآن و جملات حماسي آيا مكرر تلاوت برخوردي حساب شده داشت و باقاطع با تنگناها و معضلات موجود، 

 .كردپادگان را، تهييج و به ادامه پايداري و ايثار، تحريص مينهج البلاغه، جمع كوچك رزم آوران مدافع 
 28موقعي كه ضدّ انقلابيون محل باشگاه افسران لشگر «از آن روزها مي گويد:  ار شهيد علي صياد شيرازيتيمس

شبانه روز در محاصره مطلق بودند. حتي چيزي براي  40را در سنندج محاصره كردند، بچه هاي ما در آنجا، مدت 
             راي رهايي اينها، دست به هر كاري خوردن هم نداشتند. با اين حال استقامت مي كردند. شهيد بروجردي، ب

ز مدتي كوتاه، مي زد... او آنقدر در اين راه استقامت كرد كه با همكاري و يكدلي رزمندگان سپاه و ارتش، پس ا
 ».محاصره در هم شكست

           داد  از همان بدو ورود، چه به لحاظ بافت و چه تركيب گروه همراه و چه حركات و سكنات خود، نشان محمد
شده آمده است، بعد فرهنگي را در نوك پيكان حركت خود دارد. او گفت: كه او اگرچه با شمشير از غلاف خارج

ها جا باز كشيده لطمه نبينند. بايد كاري كنيم كه در قلب و روح آنفقط بايد طوري عمل كرد كه اين مردم رنج«
خواهيم غده سرطاني توانيم كاري بكنيم. ما مثل جراحي هستيم كه مينميكنيم. ما بدون كمك و همراهي مردم، 

 ».را از بدن مريض برداريم. بايد بدن را حفظ كنيم
 

 مسيح كردستان

سو نبرد با چريك هاي فدايي و كوموله و حزب دموكرات از يك ،در اين منطقه، محمد و حضور با آغاز غائله كردستان
 از سويي ديگر، خيانت عناصر خائن دولت بني صدر و كارشكني هايي كه هر انساني راو ديگر تجزيه طلبان بود و 

سرد در جاده هاي پر پيچ و خم و در كمركش كوه هاي او  را مي كشيد. محمداز ادامه كار مأيوس مي كرد، انتظار 
       رد و مي كوشيد ، مصمم و قاطع، خردمندانه باتنگناها و معضلات برخورد مي كو سر به فلك كشيده كردستان

 . ها بر دشمن پيروز شودبه كمك خود آن دادن و بيدار ساختن مردم آن خطه،با آگاهي 
هايي رفته با حضور و مبارزات طولاني و به دليل ويژگيدست كردند، كردستان ازدر شرايطي كه همه احساس مي

به قدري تلاش و كرد طلب داشت، نقش بسزايي در نجات كردستان ايفا كه در مقابله با عناصر ضدانقلاب و تجزيه
 و مبارزه كرد و به قدري از جان مايه گذاشت كه به بالاترين مقام دست يافت. 

             ب و نه جانشيني قرارگاه حمزه سيدالشهدا و نه پايه گذاري تيپ شهدا بود؛ اين مقام، نه فرماندهي سپاه غر
               » مسيح كردستان«بلكه والاترين مقام را مردم مظلوم و زجر كشيده ديار كردستان به او دادند و آن، لقب 

           ها را كرد و با اخلاق خود انسانمسيح كردستان يعني فردي كه پيامبرانه برخورد مي .براي شهيد بروجردي بود
 كرد. رو ميرو به آناز اين



ه بوي  حضور آن شهيد در كردستان؛ كه تا آخرين لحظات حياتش ادامه داشت، منشا خيرات و بركات زيادي شد،
لعبور مسير پيرانشهر و سردشت را به عهده گرفت و شجاعانه اطور مستقيم فرماندهي عمليات بسيار سخت و صعب
آن شخصي كه مردم كردستان را دوست  : «گفتمي بارها او در كنار رزمندگان اسلام، بر ضدانقلابيون پيروز شد. 

 »تواند در كردستان كار كند، من به اين مردم محروم و ستمديده علاقه دارم.داشته باشد مي

 و اقتصادي فرهنگي، تبليغي، كارهاي به گرچه. شود متوقف كردستان پاكسازي نبايد ايلحظه كه بود معتقد او 
يدان بروجردي و آبشناسان با اشاره به پيروزي هاي به دست آمده توسط شه امام(ره) ت. اشد بسيار اعتقاد عمراني
اند و از ياد هيچ يك از ما هاي چشمگير شما چشم دوختهاسلام و مسلمانان متعهد به اين پيروزي« : فرمودند

 ».نخواهند رفت. شما فرزندان ملت هستيد. فتحي كه به دست شما صورت گرفت، براي ملت سرافرازي بود

 
 

 رد مسلمانپيشمرگان كُ سازمان تاسيس
كردستان به وقوع پيوست، به ويژه  و جهادگران بي دفاع در يانقلاببه دنبال جنايات فجيعي كه نسبت به عناصر 

خميني (ره) حضرت امام  اسداران مجروح در بيمارستان پاوه توسط عوامل بعث، با صدور فرماناز سر بريدن پ پس
پاوه شدند. طولي نكشيد كه باند  عازمجهت سركوبي ضد انقلاب، ش ، محمد و رزم آوران تحت امر1358در مرداد 

 .اطق كردنشين غرب كشور نمودبه من» حسن نيت«خائن دولت موقت، اقدام به اعزام هيات به اصطلاح 
ا ب وجب به وجب آن كه ها، كليه مواضعيحسن نيت ليبرال با اقدامات خائنانه دولت موقت و بويژه به دستور هيات

، موقت توسط ليبرال دوله هاي ل پليد ضد انقلاب آزاد گشته بود،ترين جوانان اين مرزو بوم از چنگانثار خون رشيد
طرح تشكيل  بلكه . در اين دوران سخت و مشقت بار، محمد نه تنها مايوس نشدگرديددو دستي تقديم ضد انقلاب 

 .را تدوين و به شوراي عالي سپاه عرضه داشت» سازمان پيشمرگان مسلمان كرد«
              و همياري پيگير عناصر پيرو خط امام  يخائن، اين طرح با همفكر يبا وجود كارشكني و مخالفت شديد ليبرالها

                در شوراي انقلاب، به ويژه شهيد بزرگوار آيت االله دكتر بهشتي تصويب شد و مسئوليت تشكيل اين سازمان
 محول گرديد. شهيد بروجردينيز مستقيما به 



 مورد گفته بود: در يكي از جلسات توجيهي فرماندهان سپاه در غرب كشور، با بياني گرم و گيرا، در اين محمد 
اين مردم مسلمانند. فطرتا خواهان حكومت اسلامي اند. وقتي دست . رد، از صف ضد انقلاب جداستم كُصف مرد«
تمام قدرتشان، به مصداق كريمه  بديهي است كه سلاح بدست گرفته و با حمت نظام بر سر آنها گسترده شود،ر
 ». ، با تجزيه طلبان ملحد خواهند جنگيد»اشداء علي الكفار«

ومن و محروم كردستان از امر تسليح و شركت در مدافعين انقلاب آن همه چشمگير بود كه موازنه استقبال مردم م
با پيشبرد اهداف اين سازمان، توانست آرزوي و  قدرت را در منطقه به زيان گروهك هاي تجزيه طلب بر هم زد

 د.در كردستان را در نطفه دفن كن» ماسرائيل دو«ايجاد 
 

 بزرگهمرزمان فرمانده 
جالب اينكه  .گذاشت. به آنها از صميم قلب احترام ميدلسوزي محمد نسبت به مردم كردستان حد و مرز نداشت

                 بروجردي  محمد تند. جاذبه محبت آميزمردم كردستان نيز، به او علاقمند شده و بردارانه دوستش داش
محمد يدند، با او بازي ميكردند و ، به سويش مي دورد، به محض ديدن اونيرومند بود كه اطفال معصوم كُقدر آن

مي پرداخت  همزمان، به كار گسترش سازمان رزم قواي سپاهاو شاد و خندان، دست نوازش بر سرشان مي كشيد. 
جوهره فرماندهي را به همراه صلابت و اخلاص، در ايشان سراغ مي كرد، مسئوليت مي داد. بسياري  و به افرادي كه
صر، بعدها جزو نخبه ترين فرماندهان يگانهاي رزمي سپاه، چه در كردستان، و چه در ساير جبهه هاي از همين عنا
 سال ملت ايران شدند.  8دفاع مقدس 

 ه:ه مي توان باز جمله شاگردان و برگزيدگان نامي اين معلم كبير در بين سرداران سپا
 

 مكانيزه محمد رسول  27بنيانگذار لشكر ، فرمانده سپاه مريوان، سردار شهيد حاج احمد متوسليان
 االله(ص) و فرمانده عمليات قرارگاه نصر

 فرمانده سپاه كردستان، نخستين فرمانده تيپ ويژه شهدا و فرمانده شهر پاوهسردار شهيد ناصر كاظمي ، 
 ل مكانيزه محمد رسو 27، فرمانده سپاه پاوه، دومين فرمانده لشكر سردار شهيد حاج محمد ابراهيم همت

 قدر 11االله(ص) و فرمانده سپاه 
 دومين فرمانده تيپ شهداشهيد علي گنجي زاده سردار ، 
 7، مسئول آموزش عقيدتي سپاه منطقه سردار شهيد سعيد گلاب 
   فرمانده سپاه غرب كرخهتصادق نوبخسردار شهيد ، 
 فرمانده سپاه سردشتسردار شهيد حاج علي اصغر اكبري ، 
 مانده سپاه پاوه، فرسردار شهيد ناصر صالحي 
  فرمانده سپاه باينگان»مختار تولي خانلو«سردار شهيد ، 
  (ع) ، مسئول يگان پدافند قرارگاه حمزه سيدالشهدا »علي فضل خاني«سردار شهيد 
 اشاره كرد، محسن حاج باباو  غلامعلي پيچك سردار شهيد 

 

 

 



 مقابله با بعثيون
د از همرزمانش، به همراه تني چن ، محمد1359در مهر ماه ن اسلامي با شروع تهاجم ارتش عراق به خاك ميه

غال آن توسط ارتش بعث شود، در جريان محاصره اين شهر، كه مي رفت تا منجر به اش. شد راهي سر پل ذهاب
و يارانش طي يك رشته نبردهاي سخت و سهمگين، پوزه لشگرهاي تانك و كماندويي دشمن را به خاك  محمد

  .ماليده و شهر را از خطر سقوط حتمي نجات دادند
و بالاخره هم، از ناحيه دست، جراحت سختي برداشت.  چندين بار تا پاي شهادت پيش رفت ، ويدر اين نبرد نابرابر

زع و همرزمانش در جبهه هاي غرب، صد چندان مي افزود، تسلط بلا منا صعوبت كار محمدآنچه در اين دوران بر 
 .خائن، بر مقدارات جبهه و جنگ بود بني صدر هاليبراليزم منحط و در راس آن

كامي هاي فرزندان انقلاب بر اثر سياست هاي مخرب ليبرال ها در ماههاي آغازين  سردار شهيد حاج همت از تلخ
 در يك جلسه نظامي، به اتفاق شهيد بروجردي و ساير برادران «جنگ، فراوان گفته ها داشت. از جمله اينكه : 

            ما كافيست ش. سپاه غرب كشور، به بني صدر گفتيم عراق چندان هم كه وانمود مي كنيد، آسيب ناپذير نيست
هايش وارد كنيم. ربه دشمن در جبهه غرب، در عمق شه به استعداد يك تيپ نيرو به ما بدهيد تا ضربات خوبي

             نيرو هايمان را براي دفاع از جنوب لازم داريم.  بني صدر را هيچ وقت از ياد نمي برم كه گفته بود ماخ پاس
 ».ا قرار نمي دهم!شم من حتي يك نفر هم در اختيار

آري، در . كارانه در حالي بود كه خط سازش، در جنوب نيز كارنامه سياهي از خود بر جاي گذاشتاين توجيه ريا
مخل  و ، عناصري فاقد مسئوليتعرف ليبراليزم منحط رزم آوران مظلوم سپاه، مرداني همچون محمد بروجردي

از مقدرات دستگاه اجرايي كشور، به  رليبرالها و باند خائن بني صدپس از حذف مي شدند!  مديريت جنگ معرفي
دنبال اتخاذ يك رشته تدابير دفاعي نوين، سردار رشيد كردستان، در راس گروهي از فرماندهان جنگ آزموده و 

جهت تشكيل، سازمان و كادربندي يگانهاي رزمي نيروي زميني سپاه در جبهه هاي  زبده نبردهاي غرب كشور، 
 . نوب، راهي خوزستان شدج

حاج عباس اندهان مي توان به سرداران رشيد حاج احمد متوسليان، حاج محمد ابراهيم همت، از زمره اين فرم
 ... اشاره كرد. و عليرضا ناهيدي، اكبر حاجي پور، رضا چراغي، محسن وزوايي يمي،كر

به ويژه   ز جبهه هاي جنوب غافل نبود.لحظه اي اد سنگين رهبري نبردهاي غرب كشور، محم علي رغم مسئوليت
 شگرف حماسه انحرافي عمليات رشته دو اجراي با ،طريق القدس در عمليات» فتح بستان«در رابطه با تثبيت 

 .كرد ايفا اساسي و ارزنده نقشي 1361 فروردين دوم در »المبين فتح«
 

 و تيپ ويژه شهدا سيدالشهدا تشكيل قرارگاه حمزه
، همدانسپاه كشور، شامل استان هاي  7قه به مناطق مجزا در سطح كشور، فرماندهي منط پس از تقسيم سپاه

ايجان غربي چندي بعد، طي جلسه اي كه در آذرب .حمد سپرده شدمبه كف با كفايت  ايلامكرمانشاه، كردستان و 
ك و منسجم پيشنهاد تشكيل قرارگاهي مستقل، براي طراحي، هدايت و رهبري مشتر تشكيل شده بود، محمد

 نيروهاي ارتش و سپاه در جنگ هاي غرب كشور را مطرح ساخت. 



ر پيشنهادي بديع، كه با استقبال گرم فرماندهان ارشد سپاه و ارتش مواجهه شد. محمد بلا فاصله دست به كا
 را به خود گرفت. گاهي كه نام پرچمدار رشيد اسلام حضرت خاتم الانبياء (ع)تشكيل اين قرارگاه گرديد. قرار

محمد پيشنهاد  فرماندهان ارتش و سپاه مصرانه فرماندهي آن را به (ع)،سيدالشهدا  حمزه پس از تشكيل قرارگاه 
 . فرماندهي اين قرارگاه را پذيرفت پس از درخواستهاي زيادي كه شد مسئوليت قائم مقاميرد و اما قبول نك كردند

محمد ضرورت تشكيل يك يگان رزمي ويژه، جهت جنگ هاي غرب ر غرب، گاه دقرار اين با گسترش دامنه فعاليت
را » تيپ ويژه شهدا«كشور را احساس نمود. بر حسب همين ضرورت نيز، او سازمان دهي، آموزش و كادر بندي 

 محول كرد.  كاظميي اين تيپ را نيز به سردار شهيد ناصردر دستور كار خود قرار داد. مسئوليت فرمانده
در جريان «: كه به گفته سردار شهيد حاج همت مستقيم او در تمامي مراحل نبرد تا به آن حد ملموس بودحضور 

 اينقدر بگوييد بروجردي به شما بودند گفته كاظمي شهيد به ما، برادران از بعضيسردشت  –بانه پاكسازي محور 
بچه ها را  كاظمي، چندين بار درخواست. احتياجي به آمدن ايشان نيست. ما خودمان مي رويم. شهيد نيايد جلو

  اما هر بار، ايشان چيزي نمي گفت. نهايتا در برابر اصرار موكد شهيد كاظمي گفته بود:. با بروجردي مطرح كرد
 » اگر بنابر ولايت است، من بر شما ولايت دارم، اينقدر از حد خودتان خارج نشويد!.

به ايشان گفتم چهار سال است كه در اين منطقه « ميگويد:  حمد، از يكي از آخرين ديدارهايش با مهمسر شهيد
، فتند: بخاطر نياز شديد اين منطقههستيم. انشاءاالله بعد از ختم جنگ به تهران برمي گرديم يا نه؟!. در جوابم گ

ن تهراتصميم گرفته ام در كردستان بمانم كاري هم به ختم جنگ ندارم. گفتم : پس لابد باخبر شهادت شما به 
 »ت.بر مي گرديم؟ خنديد و چيزي نگف

 

 نقطه پرواز شهيد بروجردي
، محمد به همراه پنج تن ديگر از فرماندهان، به قصد انتخاب محلي مناسب براي استقرار 1362روز اول خرداد سال 

كنار ايشان بين راه، برادري كه «را ترك كرد، و به روايت يكي از همسفران:  شهرستان مهاباد» تيپ ويژه شهدا«
ما بايد همه . اين دنيا ارزشي ندارد«نشسته بود، از مشكلات خودش صحبت مي كرد. حاج آقا در جواب او گفتند: 

چيزمان را در راه خدمت به مكتب مان بدهيم. همانطور كه امام حسين (ع) و اصحاب ايشان با تمام سختي ها 
 ».ا هم مكلف به صبرو مبارزه ايممبارزه كردند، م

            صداي انفجار مهيبي . كرد برخورد مين به دوستانش و محمد حامل خودرو نقده_ دمهابابا عبور از سه راهي 
قدم دورتر  70بلند شد. ماشين از زمين كنده شد و تمام سرنشينان، از آن به بيرون پرتاب شدند، حاج آقا حدود 

           ت اما شهيدهمان تبسم گرم هميشگي را بر لب داشوقتي بالاي سرش رسيديم، . از ماشين به زمين افتادند
 ».شده بود

درباره مهجور ماندن قدر و ارزش نقش بروجردي در تاريخ پر فراز و فرود انقلاب اسلامي سردار شهيد حاج همت 
نه  هنوزته نشد. بروجردي بروجردي شناخ«...ماه پيش از شهادتش در كربلاي خيبر گفته بود:  6و دفاع مقدس، 

تا بروجردي  بر ملت ايران و نه بر تاريخ ما شناخته نشده. تصور من اين است كه زمان بسياري بايد سپري شود
 »!.شناخته بشود. شايد خون رنگين بروجردي، اين بيداري را در ما بوجود بياورد

 



 فرازی از وصيت نامه شهيد:

ندج هستم . با توجه به اينكه چندين بار در عمليات نويسم كه فردايش عازم سناين وصيت نامه رادر حالي مي
دادم ولي شركت كرده و ضرورت نوشتن وصيتنامه را حس كرده بودم ولي هم فرصت نداشتم و هم اهميت نمي

دانم چرا حس كردم كه صرفا اگر ننويسم گناهي مرتكب شده ام . لذا بدينوسيله وصيت نامه خود را در مورد نمي
 .نويسمن آشنا ميخانواده و برادرا

 شايد. كنند بخشش خداطلب از من براي كه دارم خواست در شناسندمي را من كه  از كليه برادران و خواهراني
 سنگيني دوشم بر خطاها و گناهان بار كنممي احساس. بگذرد تقصيراتم از خداوند مومني دعاي حرمت خاطر به
وصيتم به برادران اين است كه سعي كنند . روندمي جبهه به و پاسدارند كه كساني آن دعاي بخصوص كندمي

توده مردم كه عاشق انقلاب هستند را از نظر اعتقادي و سياسي آماده كنند كه بتوانند نيروهاي صادق انقلاب را 
 شناسايي كنند و عناصري كه جريانهاي انحرافي دارند بشناسند كه شناخت مردم در تداوم انقلاب حياتي است.

 به همه برگشت كه او از استغفار طلب و خدا حمد از پس) گرگي دره پدر( امه اينجانب محمد بروجرديوصيت ن
. از همه برادراني كه در  تاريخ شهيدان همه بر درود و امت امام بر درود و او آل و محمد بر درود و اوست سوي

خواند براي من طلب كنم و هر كس كه اين وصيت نامه را ميطول عمرم با آنها تماس داشته ام طلب آمرزش مي
 .رومناگوار با كوله بار خالي مي آمرزش كند زيرا كه من از اين دنياي

 

 _ کاک جلال    شهيد جلال بارنامهسردار 
 

هاي مسلح كه در گوشه و كنار جهان ريشه دوانيده اند، گروهك دهر چن
مشي و سيره متفاوتي نسبت به يكديگر دارند اما تمام اين گروهك ها در 
نقطه اي با يكديگر تلاقي دارند و آن ترور است. اقدام به ترور يكي از 

. از ميان برداشتن مخالفينشان بودها براي سريعترين روش هاي گروهك
هاست كه در غرب و تروريستي كومله نيز يكي از اين گروهك گروهك

 ها دست به اقدامات تروريستي زده است.شمال غرب ايران سال

كردستان، يك شهر مرزي كوچك با تمام  منطقه در شهرستان مريوان
هاي تروريستي زيباييهاي طبيعي است كه سالها طعم ظلم و ستم گروهك

  و چه بعد از پيروزي انقلاب، چشيد. سلاميرا چه قبل از پيروزي انقلاب ا
در اين ميان با حضور دلاورمرداني همچون محمد بروجردي، مصطفي چمران، احمد متوسليان و بسياري ديگر كه 
براي آزادي كردستان در اين سرزمين مبارزه مي كردند، جوانان كُرد نيز با تشكيل سازمان پيشمرگان كُرد مسلمان 

 شهيد جلال بارنامه يكي از اين سربازان گمنام است.  .ب ايستادند و مردانه جنگيدنددر برابر ضد انقلا
بارنامه در روز چهارم  شهيدان عبداالله و جمال و برادر فرزند علي كاك جلال بارنامهپيشمرگ مسلمان كرد شهيد 

 . ديده به جهان گشود مريوانشهر  تاي باغان از توابع بخش سرشيودر روس 1329شهريور ماه سال 



در برابر تعدي  كاك جلال قرآن آموخت و چون هميشهپدر بزرگش ماموستا (روحاني ) محمد، از همان كودكي، به 
             در همان كودكي بخاطر  .خان ها مي ايستاد، نوه اش نيز علاوه بر قرآن، درس آزادگي را هم از پدربزرگ آموخت

مجبور شد تا به روستاي بلكر مريوان مهاجرت كنند. كاك جلال  خانواده ماموستا محمد، فشار شديد خان باغان
ثمره آن  كهكرد  ازدواج 1344و در سال  ر كنار پدر به كشاورزي مشغول شدنوجواني خود را در بلكر گذراند و د

 .پسر است 9 دختر و 4 تولد
به جمع مبارزان پيوست و در تمام تظاهرات هاي  با آغاز تظاهرات مردم عليه رژيم ستم شاهي 1357 وي در سال

) در روستاهاي و نوارهاي سخنراني حضرت امام(رهدر آن زمان عهده دار توزيع اعلاميه و  مريوان حضور داشت
او تصور مي كرد كه با پيروزي انقلاب اسلامي ديگر خبري از ظلم و تعدي وجود نخواهد داشت وليكن  .مريوان بود

زيادي دوام نياورد. شرارت ضد انقلاب كومله و دموكرات در منطقه كردستان و تلاش براي جداسازي اين تفكر مدت 
ديگر كاك جلال و يارانش پا در ميدان مبارزه بگذارند. پس از پيروزي انقلاب  اين استان از كشور باعث شد تا بار

 .كتر چمران به مقابله با ضد انقلاب پرداختوارد ژاندارمري وقت شد و در كنار د» جوانمرد«اسلامي جلال به عنوان 
هاي انقلاب خودشان را پيدا اوايل انقلاب هنوز نظام اسلامي به خوبي تثبيت نشده بود و زمان نياز داشت تا بچه

به جهت مقابله  .اوج اقتدار و حاكميت ضد انقلاب و عوامل بيگانه در مناطق مختلف كردستان بوداين زمان  كنند.
به همين خاطر مجبور ا ضد انقلاب، گروهك هاي تروريستي بارها و بارها اقدام به ترور وي كردند. كاك جلال ب

ها در امان بماند اما هاي اطراف برود تا از شر گروهكشد مدتي به روستاهاي اطراف شهرستان مريوان و كوه
 من كرده بود. ها ناااش را به دست ضدانقلاب نداد. حتي منطقه را براي آنوقت اسلحههيچ
در يكي از اين عمليات ها گروهك كومله با حمله به منزل كاك جلال سعي در از ميان برداشتن وي  1358 سال

كاك جلال به همراه دو برادر شهيدش جمال و عبداالله بارنامه و چهل نفر از بستگانش بخاطر  سرانجامداشتند. 
لبته مهاجرتشان مخفيانه بود و از طريق ا وند.راهي كرمانشاه شجبور شدند تا شرارت هاي شبانه روزي ضد انقلاب م

رماندهي ها صورت گرفت. هنگامي كه به كرمانشاه رسيدند به عنوان مهاجر در آنجا ماندند و كمي بعد به فكورراه
 .سردار شهيد محمد بروجردي سازمان پيشمرگان مسلمان كُرد را تشكيل دادند

و مبارزات شبانه روزي اش فرماندهي اين سازمان را برعهده گرفت و با عضويت  مدتي بعد با توجه به رشادت ها
در سپاه در كنار حاج احمد متوسليان و يارانش در پاكسازي شهرهاي كامياران، سنندج، سروآباد و سرانجام مريوان 

   از لوث وجود ضد انقلاب بارها تا پاي شهادت پيش رفت.
شهر  نقش بسزايي در پاكسازي شهر و جلوگيري از اشغال اين ،احمد متوسليان با آزادسازي مريوان در كنار حاج

 ان پيشمرگان مسلمان كُرد مريوانبراي مدت كوتاهي فرماندهي سازم كاك جلال داشت. توسط رژيم عراق مرزي
و حتي ، و روستاهاي تابعه آن »قوچ سلطان، پاكسازي محور دزلي، سروآباد«را بر عهده داشت و در عملياتهاي 

            عملياتهاي فراواني در خارج از شهرستان مريوان و نوار مرزي عراق عليه رژيم بعثي عراق نقش محوري داشت 
سه بار  در اين مدت و هده داشتو فرماندهي گردان محمد رسول االله و مسئول هماهنگي سپاه مريوان را برع

و همرزم دلسوز  حاج احمد متوسليان مريوان برادرمشاوري امين براي اولين فرمانده سپاه  كاك جلال .مجروح شد
 .بود مران، بروجردي، ابوعمار و قهاريچو انقلابي شهيدان 



و منطقه، در سنگر بسيج و تفكر بسيجي  برقراري امنيت و آرامش در شهرآزادسازي مريوان و بعد از كاك جلال 
هيچ كوشش  عاشورا و متحد كردن پيشمرگان مسلمان كُرد از 101ن فرمانده گردان آفريني كرد و بعنوانقش

        قاومت بسيج عهده دار سازماندهي و آموزش نيروهاي مردمي و ايجاد پايگاه هاي م . اواي دريغ نكرددلسوزانه
و اسلامي منتقل كرد  ها جنگ و مبارزه را به بسيجيان و حاميان انقلابو تجربه سال در روستاهاي مختلف شد

 د.وبيت كاك جلال در بين مردم كرد شهمين امر نيز باعث افزايش محب
كاك جلال همواره از فرزندان خود مي خواست تا براي حفظ و حراست از نظام مقدس جمهوري اسلامي در سنگر 

زي از حلال ترين وراز آنجا كه طبق سنت، كشاسپاه پاسداران حضور داشته باشند و راه پدر را ادامه دهند. 
اي كه در روستاي بلكر مزرعه به گونه كار كشاورزي و باغداري روي آورد.به بعد از جنگ  لكاك جلا هاست؛شغل

 .هاي پاياني عمر و همچنين صدقه جاريه و استفاده خانواده فراهم كردو باغي براي آسايش در سال
باري از خاطرات با فعال شدن سفرهاي راهيان نور ايشان بعنوان راوي آگاه با كوله در سال هاي پس از دفاع مقدس

هاي جنگ را براي دوباره به مناطقي كه زمان جنگ رفته بود بازگشت و صحنه ي راهيان نورهابه همراه كاروان
 براي مسافران راهيان نور گفت. كردستان و مريوان مظلوميتبارها از و  كردمي هموطنانش بازخواني

پس نقشه ترور او را كشيد و از آنجا كه اما ضدانقلاب كه از افشاگري هاي كاك جلال به ستوه آمده بود، بار ديگر 
سه تن  ،د. باتوجه به شواهد موجود در محلكننور تر ند او راكشاورزي بود به راحتي مي توانست از جنگ مشغول

، در مسير بازگشت اين سردار دلاور از مزرعه 1383شانزدهمين روز خردادماه سال  عصرضدانقلاب در از عناصر 
دقيقه غروب، از راه دور وي را به گلوله مي بندند و حتي جرات نمي كنند بر سر  40و  18به منزل در ساعت 

 پيكرش بروند.
ر اين پرسش كه چه آرزويي در وي همواره از دلاوري ها و مظلوميت هاي دوران دفاع مقدس مي گفت و در براب

دو چيز از خدا مي خواهم، اول كه قبل از مرگ حاج احمد متوسليان را ببينم، دومي هم «دل داري؟، مي گفت: 
 ».اينكه خدا مرگم را شهادت كند

 رسيد  شهادت، هر چند كه شهيد كاك جلال بارنامه حاج احمد متوسليان را نديد و ليكن به آرزوي ديرينه خود
 ندي ديگري بر مظلوميت مردم كُرد خطه كردستان و جنايات گروهك تروريستي كومله باشد.تا س

 ست.واده بارنامه و بستگان نزديكش ادهمين شهيد از شهداي خانجه» كاك جلال بارنامه«شهيد 
 

 نامه شهيد:فرازی از وصيت

نواده ام راه خدا و قرآن و اسلام را خا اهل كه نمايم مي سفارش و وصيتاينجانب جلال بارنامه فرزند مرحوم علي 
پاكي وخلوص نيّت هست، راهي كه از طريق آن به خداوند منان رسيد،  در پيش بگيرند، راهي كه در آن صداقت و

ي نداشته باشيد، همواره از با افراد ناپاك و خائن رفت وآمد نسبت به فقر و فقراء سخاوتمند و مساعدت نماييد و
 .ام كرده پيدا آن در را اسلام واقعي راه ام رفته كه را راهي من و نشويد جدا  از اسلام هيچوقت. حق دفاع كنيد

 در دشمن كه نشويد غافل خود از و باشد شماها درميان همبستگي و اتحاد و باشيد همديگر مواظب فرزندانم
مرگ حق است و هيچ كس نمي تواند از آن بگريزد و از خداوند متعال خواستارم كه مرگ  كند، رخنه شماها

 .حقيقي و واقعي به من عطاء بفرمايد كه شهادت در راه او باشد



 کيکاوس پيریسردار شهيد 
 

كيكاوس پيري در هر عملياتي جزو نخستين پيشگامان بود و 
          روز بيست سنگر بود كه دريكي از بزرگترين سنگرسازان بي

در حالي كه فرماندهي  1364و ششم فروردين ماه سال 
را بر » دل، دلمرز، زوم، رودبار، ديوزنا و جولانده«روستاهاي 

 دشته« و دلمرز روستاي بين  عهده داشت در حين مأموريت
 حمله مورد سر پشت از ضدانقلاب منافقان كمين اثر بر »قلبي
 .رسيد شهادت به و گرفت قرار

در روستاي دلمرز از توابع شهرستان  1326سال اول مرداد 
  .پرمحبت خانواده سپري نمودو سرواباد ديده به جهان گشود دوران كودكي را در همان روستا در كانون گرم 

                 ه ب وكه به سخاوتمندي شهرت داشت از بزرگان روستا و فردي شاخص در منطقه بود » كاك غفار«پدرش 
از لحاظ ديني انساني معتقد و با ايمان بود و در دانايي و شيرين سخن و  مشغول بودت شغل كشاورزي و تجار
 . كيكاووس بدليل نبود امكانات تحصيلي و آموزشي در روستا، از نعمت سواد محروم ماند. شهره خاص و عام بود

شهرهاي همچون تهران و اهواز و كشور  به سن جواني كه رسيد جهت امرار معاش در كنار كمك به خانواده به
 .داشت عهده بر را افراد و كاروانها از تعدادي سرپرستي  عراق سفر كرد و

 و درايت به توجه با تر كرده بود،روز تواناتر و پختهها و شهرها، وي را روز به سفر و معاشرت با اهالي ساير روستا
وي در دوران  .شد تعيين  روستا بزرگ عنوان به جواني اوايل همان از و گرفت مي قرار موردتوجه داشت كه متانتي

در  زادگاهش بر علاوه به واسطه نام نيكي كه در منطقه داشت و دها الگو و سرآمد ديگران شزمينه جواني در تمام
عام مورد توجه و زبانزده خاص و و اهالي منطقه و فعال جهت رفع مشكلات مردم  فردي مهمطقه بعنوان من كل

 .ساخته بود ، محبوب و شاخصردي به نامف وهاي خدادادي اش از استعدادو ا نبوغ، جوانمردي، دانايي .قرار گرفت
روستاي محل بود و اولين مدرسه را  ضعفاكرد و يار و ياور مستمندان و ميكيكاووس در تمام امور به خدا توكل 

 . مساجد و مراكز ديني هميشه پيش قدم بودبنا كرد و در بازسازي پل ها، احداث راه ها، زندگيش 
در همان دوران جواني  ،فداكار و ظلم ستيز و مهربان بود چون فردي گشتبارزاتيش به قبل از انقلاب برميسابقه م

شود و پيرمرد را از چنگالشان ها درگير ميبا مشاهده كتك زدن پيرمردي بي گناه و مظلوم توسط عوامل رژيم با آن
با گروگان  شوند تا اينكه ها موفق نميگيرند، ولي مدتبه دستگير وي مي نوكران شاه نيز تصميم. كندرها مي

كيكاووس به همين دليل دو سال از بهترين دوران . كنندگرفتن مردم بي دفاع وي را مجبور به تسليم شدن مي
 .گردداز زندان آزاد مي 57ر سال زندگي اش را در زندان رژيم پهلوي سپري كرد و با پيروزي انقلاب اسلامي د

يك بار عوامل ستم شاهي براي اينكه زهر چشمي از مردم منطقه بگيرند، تعدادي از بزرگان منطقه را دستگير 
كرده بودند كه با شكنجه دادن آن ها، مردم را از فعاليت هاي ضد پهلوي باز دارند. عوامل رژيم قصد داشتند كه 

در همين  كيكاووسرا داخل حوز آب بيندازند تا درس عبرتي شود براي سايرين.  در سرماي زمستان اين افراد
لحظه داوطلب مي شود و با پاي خودش داخل حوز آب مي رود و آن قدر استقامت مي كند تا در نهايت عوامل 

 .رژيم پهلوي خسته مي شوند و دست از شكنجه باقي افراد برمي دارند



 
همت گماشت و بعد از مدتي رهسپار  »جوانمردان«با پيروزي انقلاب به شكل گيري گروهاي انقلابي تحت عنوان 

 و موسسان از داشتند كه اجتماعي و فردي  كرمانشاه شد و با توجه به خصوصيات و ويژگيهاي و توانمنديهاي
 تلاشهاي و نوسود و پاوه و كرمانشاه در نيرو جذب از بعد كه گرديد كرمانشاه در كرد پيشمرگان سازمان طراحان
 مياران و سنندج و مريوان وارد عمل شد. كا سوي به نيروهها سازماندهي جهت فراوان

كيكاووس در حين درگيري با ضد انقلاب در شهرستان سردشت و روستاي دگاگا از توابع سروآباد به شدت از 
  .بعد از بهبودي مجدد به جبهه بازگشتناحيه شكم شد و به بيمارستان مريوان منتقل شد و 

 نقاط تمام و دركي و دزلي و مريوان مختلف مناطق در و ضربت گردانهاي ئولمس و عملياتها فرمانده عنوان به
 ضربتي هاي گردان و محورها فرماندهي نيزو  ولفجر عملياتهاي اطلاعات ولانئمس از و همچنين اورامانت
 .نمود افريني نقش سرواباد  منطقه

ترين و يكي از مكتبيهاي كردستان به ديدار امام خميني (ره) به تهران رفت وي براي تشريح و بيان محروميت
هاي دل، دله مرز، زوم، رودبار، ديوزنا و جولانده در حالي كه فرماندهي روستا 64فروردين ماه سال . در ها بودنيرو

دشمن زبون كه در ميدان جنگ ياراي رويارويي با اين مرد  ها مجاهدت سرانجامپس از سال را بر عهده داشت
با طرح كمين در محور روستاي دله  1364عرصه جهاد و شهادت را نداشت، روز بيست و ششم فروردين ماه سال 

 پيدا نشود.  ند تاانداخت» سيروان«هاي خروشان رودخانه  آب در و پيكرش را مرز وي را به شهادت رساندند
در نزديكي روستاي  را پيدا كردند از جايي كه دستمال سر و لنگه كفش شهيدتر ه كيلومترها پايينيك هفتپس از 

 شد.ل آب گير افتاده بود پيدا اي در داخبه صورت معجزه آسايي پشت درختچه پيكر كيكاووس» عباس آباد«
كند: پدرم در شجاعت و دلاوري زبان زد خاص جهانبخش پيري فرزند شهيد اهل سنت، كيكاوس پيري روايت مي

تن از عوامل  80و عام بود. يك بار در پايگاه روستاي ژنين از توابع شهرستان سروآباد به همراه يك سرباز در برابر 
 كند.  ضدانقلاب ايستادگي كرده و اجازه نداده بود كه پايگاه سقوط



چندين ساعت از درگيري ما با شهيد پيري در روستاي «كرد: هاي ضدانقلاب تعريف مييكي از توابين گروهك
گذشت و ما يقين پيدا كرده بوديم كه شهيد پيري تك و تنها داخل پايگاه با ما مقابله مي كند، اما جرأت ژنين مي

ديم كه شما تك و تنها هستيد اگر خودتان را تسليم كنيد، كرديم به پايگاه نزديك شويم. چندين بار اعلام كرنمي
 .دهيم كاري به شما نداشته باشيمقول مي

كرد و حاضر نبود پايگاه را به ما تحويل دهد. شهيد پيري اما شهيد پيري با تمام وجودش به طرف ما تيراندازي مي
جبور شديم محل را ترك كنيم. آن روز اگر آن قدر مقاومت كرد تا نيروهاي سپاه و بسيج از راه رسيدند و ما م

 توانستيم بهشد و مينصيب ما مي توانستيم پايگاه روستاي ژنين را به اشغال خود درآوريم، پيروزي بزرگيمي
 ».اطلاعات خوبي دست پيدا كنيم، اما شهيد پيري يك تنه در برابر ما ايستاد و اجازه نداد پايگاه سقوط كند

شهيد پيري به من گفت: تو فقط براي من «كرد: م در پايگاه روستاي ژنين بود تعريف ميسربازي كه همراه پدر
كردم و شهيد پيري يك خواهد حتي سرت را هم بلند كني. من هم فقط خشاب آماده ميخشاب آماده كن، نمي

 ».كردتنه به طرف دشمن تيراندازي مي

          دان و با كمالاتي بود و به خاطر شخصيت ويژه اي كه داشت، از وجهه خوبي در ميان  پدر بزرگم مرد سخن
و به عنوان مردي بزرگ  بودبرگزاري بسياري از مراسمات مردم  ه برخوردار بود. پدربزرگم مسئولمردم منطق

به انقلاب اسلامي به  پدر بزرگم در طول مدتي كه نيروهاي وفادار. مسئوليت هاي مردم را عهده دار مي شد
كرمانشاه مهاجرت كرده بودند و كردستان در اشغال نيروهاي ضد انقلاب قرار داشت، حتي يك قدم هم از مواضع 
انقلاب اسلامي عقب نكشيد. به همين دليل به اسارت نيروهاي ضد انقلاب درآمد و چند ماهي زير شكنجه نيروهاي 

وهاي ضد انقلاب ان منطقه كه ارادت خاصي به كاك غفار داشتند، نزد نيرضد انقلاب قرار داشت. بعد از مدتي بزرگ
 .مياني و پرداخت مبلغي پول، آزادي كاك غفار را رقم زدندرفتند و با پا در

           آمد  پدر بزرگم ـ كاك غفار ـ از جمله افرادي بود كه بعد از پدرم به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در
وهك هاي ضدانقلاب سلاح به دست گرفت. حضور افرادي هم چون كاك غفار و پدرم در صف رزمندگان و عليه گر

سپاه اسلام و در جمع نيروهاي سازمان پيشمرگان مسلمان كرد، دليلي بود براي حمايت مردم منطقه از انقلاب 
انقلاب اسلامي مواجه بودند  در واقع مردمي كه از يك طرف با تبليغات سوء گروهك هاي ضدانقلاب عليه. اسلامي

و از ديگر سو انقلاب اسلامي را به عنوان تنها راه نجات خود مي پنداشتند، بر سر دو راهي گير كرده بودند. اما 
 م.چراغ روشني باشد بر سر مسير مرد حضور افراد شناخته شده اي هم چون كاك غفار و پدرم مي توانست

 

 شهيد: نامهوصيتفرازی از 
               اي ملت! بدانيد امروز مسئوليتتان بزرگ و بارتان سنگين است و بايد رسالتتان را كه پاسداري از خون 

                 باشد شهيدان است انجام دهيد و تنها با اطاعت از روحانيت متعهد و مسئول كه در راس آن ولايت فقيه مي
                 مت است، قادريد اين راه را ادامه دهيد. سفارشم اين است، به ياد خدا و و امروز سمبل آن امام بزرگوار ا

جزا باشيد. امام زمان ( عج) را فراموش نكنيد. دنباله رو روحانيت باشيد كه چراغ راه هدايتند. از امام اطاعت  روز
 .زندانتان بكوشيدانم! در تربيت فرخواهر اسلام است. نيد كه عصارهك
 



 پورشهيد علی سليمانسردار 
 

 در شهرستان بانه به دنيا آمد. » خشكدره«در روستاي  1324پور سال علي سليمان
د و مجبور شد به علت عدم برخورداري از امكانات زندگي موفق نشد به مدرسه برو

ازدواج كرد  1344هاي كشاورزي و دامداري مشغول شود. در سال در كنار پدر به كار
به  چند ماه بعد از ازدواج .كه ثمره اين پيوند پنج فرزند، دو دختر و سه پسر شد

شهرستان بانه مهاجرت كرد و به كارگري پرداخت. در آنجا بود كه با تفكرات امام 
 خميني (ره) آشنا و وارد مبارزات با رژيم پهلوي شد. 

سازمان پيشمرگان مسلمان  در پي پيروزي شكوهمندانه انقلاب اسلامي و تشكيل
سازمان پيشمرگان مسلمان «كرد؛ شاخه بانه، جزو اولين افرادي بود كه به عضويت 

 .راه يافت و در اولين پاكسازي منطقه بانه و سردشت شركت كرد» ضربت«به گروه  1359در آمد. در سال » كُرد
رسول (ص) سپاه بانه را پذيرفت و به  جانشيني گردان حضرت 1363بعد از مدتي فرمانده گروهان شد. در سال 

 1364اسفند  28 آن گردان انتخاب شد. در دنبال لياقت و شايستگي بسياري كه از خود نشان داد به عنوان فرمانده
 مأموريت يافت كه به روستاهاي اطراف بانه برود و آنها را مورد گشت و شناسايي قرار دهد. 

بانه رسيدند » سالوك«نزديكي روستاي به وقتي او نيروهاي تحت امر خود را آماده كرد و صبح هنگام به راه افتاد.  
ضدانقلاب قرار گرفتند. نيروهاي ضدانقلاب از پشت درختان و گياهان انبوه به آنها حمله كردند و آنها مورد حمله 

ها پرداخت و دستور داد اع را بحراني ديد به تقويت روحيه بچهسليمانپور هنگامي كه اوض .را در محاصره قرار دادند
سوي يكي از ارتفاعات كه حالت دفاعي را همچنان حفظ كنند. در اين هنگام او همراه چند نفر از همرزمان خود به 

نظر نظامي موقعيت خاصي داشت رفت؛ تا با شكست ضدانقلاب راهي براي نجات نيروهاي خود از  اطراف كه از
قرار گرفت و به شهادت رسيد. پيكر شهيد سليمانپور يك روز  گلولهاصره پيدا كند اما در ميان راه مورد اصابت مح

فرداي آن روز نيروهاي خودي به آنجا حمله كردند و بعد از پاكسازي منطقه، پيكر شهيد سليمانپور  .در آنجا ماند
قتي كه جنازه او را شناسايي كردند، آن را با سر نيزه تكه را به شهرستان بانه انتقال دادند. نيرو هاي ضدانقلاب و

 .استتكه كردند. مزار مطهر شهيد در گلزار شهداي شهرستان بانه 

اي شكسته و رنجور داشت. زندگي سرشار از ملالت روستا، شخصيت خاصي به او شهيد علي سليمانپور چهره
شد هيچ كس حرفهاي او را به دل عصباني هم مي بخشيده بود. آنچنان محبوب و دوست داشتني بود كه وقتي

اگر از بقيه خصايص او چشم بپوشيم حتماً بايد شجاعت را بگوييم؛ شجاعت و صلابت شهيد سليمانپور ت. گرفنمي
 .شدشد، او اولين نفري بود كه آماده ميمثال زدني بود. به محض اينكه اسمي از درگيري برده مي

              كرد و ها عقب نشيني نميترين موقعيتترين و خطر ناكهاي چريكي مهارت خاصي داشت. در سختدر جنگ
ها تا داد. او در درگيريشكست و نيروهاي دشمن را فراري ميافزود تا اينكه حلقه محاصره را ميبر مقاومتش مي
ها به عنوان يك فرمانده لايق به كليه نيروهاي خود سر يريجنگيد. شهيد سليمانپور در تمام درگآخرين گلوله مي

برد. به دليل مهارت و تدابير خاص جنگي؛ وجود او در زد و براي آنها مهمات و ساير وسايل مورد نياز را ميمي
 كرد.ها را تقويت ميهاي رو به جلو و جابه جايي سريع خود روحيه بچهسپاه بسيار حايز اهميت بود. با حركت

 .دانستخورد و هيچ گاه خود را از آنها جدا نميبيش از اندازه ساده و خاكي بود. با نيروهاي خود غذا مي



 شهيد حاج مصطفی سلطانی _ هيلتر در سپاه ايرانجانباز 
 

هاي ارزه با گروهكفرمانده شجاع و ولايتمدار دفاع مقدس و قهرمان مب
حاج مصطفي سلطاني بيش و ... شهيد  تروريستي پژاك، دمكرات، كومله

بار در راه خدمت به كشور زخمي شد و چندين بار از لب مرگ  5از 
برگشت و حتي يك بار توسط ضد انقلاب ترور شد ولي هيچ گاه خسته 

 .نشد و راه خود را تا شهادت ادامه داد
              بازيد شيخ كوه  هايدر روستاي باوان واقع در دامنه 1320در سال 

 آمد دنيا به پسري غربي آذربايجان توابع از جنوبي صوماي منطقه در
نهادند. او دوران كودكي و نوجواني را با  سلطاني» رهيتل«	را اسمش كه
 ز ابتداي جواني شخصيتي شجاع و باااورزي و دامداري سپري كرد.كش

 صفوف به زود بسيار اسلامي انقلاب  وقار داشت به همين دليل در دوران
 .رسيد پيروزي به ايران اسلامي انقلاب اينكه تا پيوست انقلابي مردم

اش پاي تا آخرين لحظه از زندگيو  ي با شهيد مهدي باكري ميثاق بستبه طور رسم 1360در سال هيتلر 
قدم به راه دشواري  ناميدند،مي »يمصطفي سلطان« هاي انقلاب اسلامي ايران ايستاد. هيتلر كه ديگر او راآرمان

 اش را كاملا تغيير داد. نهاد كه مسير زندگي
          خت مجذوب حلقه فرماندهان سپاه س اميني، مهدي همچون بزرگي شهداي محفل و انقلابيون گروه  با ورود به

در اين راه پر خطر بارها مرگ را تجربه كرد و بارها جسم ورزيده و نحيفش آماج . در منطقه آذربايجان غربي شد
 درصد رسيد. 70 جانبازي مقام به كه رفت پيش آنجا تا وطن حفظ راه در. گرفت قراروطن  دشمنانهاي گلوله

اي هكوهستان در دشمنان با پيكار  مصطفي كه نشد اين مانع بود جسمش در كه هاييآسيب و جراحت
. بود ساخته  كارآزموده »چريكي«  اش از اويابي و تدابيرعملياتيهوش، ذكاوت، دشمن .كند فراموش را  كردستان
                  سال بيشترين ضربات 40در مدت  .داشت حضور ايران غرب شمال منطقه هايعمليات بيشتر در مصطفي

ها و همواره در صدر ليست حذف گروهكا نام دليل همين به. كرد وارد ضدانقلاب هايگروهكمهلك را بر پيكره 
 .قرار داشت

      هاي گراني را بر دل ضد انقلاب داغ ،ميه و سلماسوردر منطقه ا» پيشمرگ مسلمان كُرد«توان گفت كه اين مي
از خود به يادگار گذاشت به طوري كه هيچكدام از آنان براي دشمنان قابل جبران نخواهد بود. مصطفي در كردار 

          اي ريا و ترديد نبود حتي آنقدر به خود باوري اعتقادي رسيده بود و رفتارش و در ارادتش به نظام و انقلاب ذره
 .ناميدمي »سلمان كردي« كه خود را
 .وستيپ دشيبه همرزمان شه ريناپذ يرزمنده خستگ نيا 1399سال اسفندماه  يروزها نينخست درسرانجام 


